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  قدمهم

 از ي برخـي  ، در بـر دارنـده  نامنـد  نيـز مـي  » اخ القـرآن « آن را  كه نهج البلاغه كتاب ارزشمند   
سيد  و هنر علاّمه   با ذوق  است كه) عليه السلام(علي  ابي طالببن سخنان و كلمات نوراني علي 

 480(هـا  حكمـت  و)  نامـه 79( هـا  ، نامـه ) خطبـه 239(هـا   خطبه- در سه فصل جداگانه  رضي
اري اسـت   كاين كتاب شاه  . استظام زيبايي به خود گرفته       تنظيم گرديده و شكل و ن      -)حكمت

اين اثر علاوه   خوانندة  . شود  هاي آن، همانند صاحبش، تنها در يك زمينه خلاصه نمي           كه فضيلت 
هاي نافذ پارسايي شود و در كنار آموزهبر خداشناسي، با مباحث اجتماعي و سياسي نيز آشنا مي  

عليـه  (علـي   . شود  كومت اداري و مديريت انساني مأنوس مي      اي بديع از ح   پيشگي، با شيوه  و پروا 
هاي دنيا و شئون مردم و سرشـت افـراد و           ي دگرگوني   با منطقي استوار و آگاهانه درباره     ) السلام
ي  زنـده   هايها سخن گفته و گاهي با توصيف رعد و برق و آفرينش آسمان و زمين، پديده               گروه

 خلقت خفاش و مورچه و طاووس و ملخ را فاش كـرده و          به تفصيل شرح داده و اسرار       را طبيعت
جـرج جـرداق    . اسـت درعين حال مردم را به انجـام تعهـدات اخلاقـي و اجتمـاعي فرمـان داده                  

  : نويسد مسيحي مي

 بياني است كه اگر انتقاد كند، گويي تندبادي خروشان است؛ اگـر              البلاغه نهجبيان  
هاي سهمناك و پر غـرش زبانـه        فشانفساد و مفسدين را تهديد نمايد همچون آتش       

ها و احساسات و ادراكـات بـشري را   به استدلال منطقي بپردازد، عقل كشد؛ اگرمي
بندد و عظمت منطقي برهان     دهد و راه هر دليل و برهاني را مي        مورد توجه قرار مي   

كند؛ اگر به رأي و تفكر و دقـت دعـوت كنـد، عقـل و حـس را در                    خود را ثابت مي   
دهـد و او را بـا جهـان         خواهد سوق مي    سازد و به سوي آنچه مي     همراه مي خواننده  

گرداند تا به حقيقت برسد؛ دهد و نيروها و قواي ايشان را متّحد ميهستي پيوند مي
دهد، او مهر پـدر و عاطفـه پـدري راسـتين و وفـاي               اگر مخاطب را پند و اندرز مي      

افت و اگـر بـراي خواننـده از ارزش    آن خواهد ي انتها را در محبت بي انساني وگرمي
كمالات جهان هستي سخن بگويد آنها را با مركّبي از  هاي خلقت وهستي و زيبايي

  )67: 1344جرداق، . (نويسد نورش در قلب او مي

  :نويسد  مي-البلاغه شارح نهج -  الحديد معتزلي ابن ابي

خواند كه گواهي من بسيار در شگفتم از مردي كه در ميدان جنگ چنان خطبه مي        
كـه تـصميم      دهد كه طبيعتي مانند شيران دارد، سپس در همان ميدان هنگامي          مي

كنـد كـه گـويي طبيعتـي        گيرد، سخناني از زبانش ترواش مي     بر موعظه و اندرز مي    
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چون طبيعت راهبان دارد كه لباس مخصوص رهبانيت پوشيده و در ديرها زنـدگي              
  . كنـد    نه حتي از گوشـت حيـوان تنـاول مـي           ريزد و كند؛ نه خون حيواني را مي     مي

 )53: 1375ابن ابي الحديد، (

، قـرآن كـريم   كه نهج البلاغه يك كتاب اخلاقي محض نيست، ولي همانند نظام اخلاقي               با اين 
هاي اخلاقي، از وسعت و گستردگي بيشتري برخوردار است، زيرا افـزون بـر              نسبت به ساير نظام   

كنـد و دربـارة تمـامي       فراواني، به تزكيه و تهذيب نفس سفارش مي       ها را در موارد     اين كه انسان  
هـاي تربيـت اخـلاق فـردي و         ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، دسـتورالعمل اخلاقـي دارد، روش            

 را بـه دو بخـش   نهج البلاغهتوان نظام اخلاقي بر اين اساس مي. استاجتماعي را نيز بيان كرده  
  :تقسيم نمود

  مفاهيم اخلاقي. 1
  هاي تربيت اخلاقي روش. 2

گردد و در اين ميـان، اخـلاق    تقسيم مي اخلاقي به اخلاق بندگي، فردي و اجتماعي  مفاهيم
  داراي قلمرو وسيعي است كه شامل اخلاق و آداب معاشرت، اخـلاق خـانواده، اخـلاق               اجتماعي  

  . باشد مي. . . سياسي، اخلاق اقتصادي و 
 شـود و در     پرداختـه  نهج البلاغه  روش تربيت اخلاقي در      است كه به  اين مقاله، سعي شده      در

  :شودهاي زير پاسخ داده اين باره به پرسش
هـايي را بـه     ها، در ابعاد فردي و اجتماعي، چه روش         براي تربيت اخلاقي انسان    نهج البلاغه . 1

 گيرد؟ كار مي
 گيرد؟ ه ميها بهر از اصول روانشناسي درتربيت اخلاقي انسان لبلاغه نهج اآيا . 2

   اي  جايگـاه ويـژه     تربيـت اسـلامي    هاي تربيتـي، درنظـام تعلـيم و       شناسي و بررسي شيوه   روش
  هـايي را بـه كـار      هـا و شـيوه    هـا، روش  درتربيـت اخلاقـي انـسان      نهج البلاغه كتاب شريف   . دارد

  از ايـن رو،    . هـا اسـت   انـسان همـة   ي خـوبي بـراي      توشـه  بررسـي آن ره    است كه كشف و   گرفته  
آشـنا  » ها روش«و » تربيت اخلاقي«، »اخلاق«ها، با مفاهيم  رد كه قبل از بررسي اين روش      جا دا 
   :شويم
  معنـاي سرشـت    برخـي اخـلاق را بـه        . عناسـت م لغـت داراي دو      و در » خُلـق «ق، جمـع    اخلا

ــاطني  ــستهب ــسان،   دان ــراي ان ــد كــه ب ــدةان ــا دي ــا ب ــصيرت تنه ــل درك باشــد،ب ــر .  قاب   در براب
ــا چــشم ظــاهر گفتــه مــي  كــه بــه شــكل و»خَلــق«  شــود  صــورت محــسوس و قابــل درك ب
  صـفت نفـساني راسـخ     بـه معنـاي   لـق را خُ و برخي ديگـر ) »خلق«مادة : تا، بي راغب اصفهاني ( 

   كـسي   ؛ ماننـد شـجاعت    ؛دهـد  درنـگ انجـام مـي      كه انسان افعال متناسب با آن را بـي         دانندمي
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  . )همـان ( دهـد  دي بـه خـود راه نمـي    شجاعت است در رويارويي با دشمن تردي ـلقكه داراي خُ
ــسكويه    ،در اصــطلاح ــن م ــد اب ــان اخــلاق مانن ــسياري از عالم ــا محــسن )221: 1422(ب   ، ملّ

  اخـلاق را بـه همـان معنـاي لغـوي دوم       ،)53، 3ج: 1416(و غزالي  )54: 1349(فيض كاشاني 
 بـا داشـتن آن،    براي نفس اسـت كـه  1 اي كه اخلاق حال يا ملكه اند، يعني معتقدند به كار برده

آساني از طـرف كـسي كـه داراي ايـن هيئـت نفـساني        سهولت و با انديشه و و رفتار بدون فكر
  . باشد، صادر شود مي

 كـه منـشاء انجـام       -پايـدار   پايدار و چـه غيـر      چه-  به هر صفتي    را  اخلاق يواژهبرخي ديگر،   
  انـد    بـه كـار بـرده     ،  گـردد  كارهاي پسنديده و نيكـو و يـا كارهـاي بـد و ناپـسند در انـسان مـي                   

ه كسي كـه     نيز واژه اخلاق صرفاً ب     گاهي .)16: 1377،  موزشي وپژوهشي امام خميني   آمؤسسه  (
  . )همان(د گرد اطلاق ميباشد، صفات فاضله و پسنديده داراي 

 رشد را فراهم يبه معناي زياد كردن، نمو دادن، وسيله) ربو( مصدر باب تفعيل از ماده ،تربيت
 معاني گونـاگوني   در اصطلاح به، و)305، 5ج :1414ابن منظور، (است ردانيدن نمودن و پاك گ 

از جمله تربيت در آموزش و پرورش عبارت است از تغييري كه آدمي در نفس ؛ استرفته به كار 
، عبـارت اسـت از رشـد        )pestalozi(خويش با ديگران ايجاد كنـد و در روانـشناسي پـستالزي             

و مكتـوم    ها و استعدادهاي انساني كه در نهادش موجود         تمام نيرو طبيعي و تدريجي و هماهنگ      
  .است

 تربيت كوششي است كه هر جامعه براي تأمين نظـارت و تـسلط              ، جامعه شناسان  يبه عقيده 
كـارگيري و    عبـارت اسـت از چگـونگي ب        ،آورد و در اصطلاح علم اخـلاق      خود بر فرد به عمل مي     

 بـه منظـور     ،اخلاقـي  پسنديدةفتارهاي  روسعه و تثبيت    ستعدادها و قواي دروني براي ت     اپرورش  
  . يرسيدن به كمالات اخلاقي و دوري و از بين بردن رذايل اخلاق

 ـارا آن   تعريف دقيقي از  ،  علوم تربيتي  دردر لغت به معناي راه و طريق است و          » روش«واژة   ه ئ
 سـت كـه انـسان بـا        كلـي ا   يقوانين چارچوب و  هاروش منظور از  ،اين نوشتار  ولي در  نشده است 
  و كنـد    مـي  وجـودش تثبيـت    در فضايل اخلاقي را    و برد  ميبين   از  رذايل اخلاقي را   ،عمل به آن  
ة قاعد اصول و تابع، ي رفتارگيدچپي است و چيدهيآنجا كه رفتار انسان بسيار پ  از.دهدتوسعه مي

نظـام   در روايـن    از.  محـصور نمـود    ،بـسته محـدودة   در يك    ها را توان روش   نمي ،خاصي نيست 
تـرين    مهـم ها مطرح است كه در اينجـا بـه   هاي گوناگوني براي تربيت انسان     روش ،قرآناخلاقي  

  .دشوها اشاره مينآ
  
  



 81 االله شريفي عنايت/ البلاغه نهجهاي تريبت اخلاقي در  روش
 

 

  روش حكمت 

هاي ارزشمندي  ها، يكي از روش   بكارگيري روش حكمت در امر هدايت و تربيت اخلاقي انسان         
، مـورد توجـه قـرار       »مجادله«و  » موعظه«  در كنار  قرآنهمانند  ) السلام  عليه(است كه امام علي     

جا كه علم، دانش، منطق و اسـتدلال،        و از آن  . است» منع«حكمت در لغت به معناي    . استداده  
: 1372مكـارم شـيرازي و همكـاران،        (شود    مانع از فساد و انحراف است، به آن حكمت گفته مي          

   ).455، 11ج
  : وجود داردي حقيقت حكمت، دو ديدگاه در ميان مفسراندرباره

مفسران مشهور، حكمت را به معناي حجت، معرفت، كلام صواب و سخن اسـتوار در نظـر                  . 1
گيرند و بر اين باورند كه حكمت، ناظر به محتواست؛ يعني سـخن كـسي بـر اسـاس دليـل،                       مي

  ).644: 1407زمخشري، (معقول باشد برهان و مباني منطقي و 
 را مربوط بـه محتـوا     حكمت) 292،  5ج: 1412(ب  قطبرخي ديگر از مفسران ازجمله سيد       . 2
  . دانندتبليغ و تربيت ميشيوة دانند، بلكه ناظر به  نمي

اين مفهوم از يك سو شامل حكمـت        . رسد بين اين دو ديدگاه منافاتي وجود ندارد       به نظر مي  
ت ي تربيت و تبليغ و حكمت در رعاي       در محتوا و از سوي ديگر، شامل برهان و حكمت در شيوه           

رعايت مقتضاي  «و  » برهان و استدلال  «اين اساس    بر. حال مخاطبين و مقتضاي حال آنان است      
  در  دو روش مذكور  در ادامه، به تبيين     .گرددميهاي اصل حكمت پيشنهاد     به عنوان روش  » حال

  .شود پرداخته مي نهج البلاغه

  برهان و استدلال. الف

، استفاده از برهان و اسـتدلال       »حكمت«روش   از   ، براي استفاده  نهج البلاغه هاي  يكي از شيوه  
 در سـطوح مختلـف و بـراي مـسايل            است و در اين راستا براهين منطقـي و علمـي متنـوعي را             

در تبيين نظام آفـرينش بـر اسـاس برهـان           ) عليه السلام (مثلاَ امام علي    . كند  گوناگون اقامه مي  
 نهـج البلاغـه   (» ؛ هرموجودي، غيرازخدا، معلول است    كُلُّ قَائِمٍ فِي سِواه معلُول    «فرمايد  عليت مي 

يگانه اسـت نـه     ؛  لْأحَدِ لَا بِتَأوْيِلِ عدد   «فرمايد  و يا درباره وحدت خداوند مي     ) 186خطبه  : 1383،
گاهي نيز با بيان فلسفه و چرايـيِ موضـوعات،          ). 15خطبه ، : 1383،  نهج البلاغه (» 2از روي عدد  

  :سازد  آماده ميها را براي عمل به آنها انسان

ِ و ارالْأَقْد ُظمَبِالْإِفْضَالِ تع اصلُِونَ ووكْثُرُ الْمفَةِ يبِالنَّص ةُ وبيتِ تَكوُنُ الْهمكَثْرَةِ الص
 بِالتَّواضعُِ تَتِم النِّعمةُ و بِاحتمِالِ الْمؤَنِ يجِب السودد و بِالسيرَةِ العْادِلَةِ يقْهرُ
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حكمت : 1383، نهج البلاغه (الْمنَاوئُِ و بِالْحلِمِْ عنِ السفيِهِ تَكْثرُُ الْأنَْصار علَيه
 با سكوت بسيار، وقار انسان بيشتر شود، و با انصاف بودن، دوستان را ؛)224

فراوان كند، و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتني، نعمت 
ها، بزرگي و سروري ثابت گردد، و روش  رداخت هزينهكامل شود، و با پ

خرد، ياران انسان  عادلانه، مخالفان را درهم شكند، و با شكيبايي در برابر بي
  . زياد گردند

  رعايت مقتضاي حال. ب

  يـابيم كـه رعايـت مقتـضاي حـال          هاي زيادي را مـي    هاي تربيتي امام، نمونه   با دقت در شيوه   
  بهتـرين نمونـه از ايـن       . شان سـخن گفتـه اسـت      عقـل و فهم ـ   اندازة  م به    است و با مرد    را نموده 

  كـه افكـار عمـومي     بينـد  ي عملي آن حضرت است كه در زمان حكومت خويش ميموارد، سيره 
  پذيرش او را نـدارد و بـه خـاطر حفـظ اسـلام و زحمـات رسـول                   زمينة  بر اثر تبليغات مسموم،       

ــدا  ــه (خ ــه وآل ــلي االله علي ــردم را در،)ص ــاقي    ج  م ــت ب ــه برك ــا ب ــاخته ت ــا س ــود ره ــل خ   ه
  آن حـضرت در سـخني دردمندانـه و سـوزناك     . ماندن اساس اسلام، اين منكرات برطـرف شـود      

  :فرمايدمي

ي رسـول خـدا     واليان قبل ازمن اعمالي را مرتكب شدند كه عمـداً بـرخلاف شـيوه             
نـد، اگـر    بود، پيمان او را شكستند و سـنّتش را دگرگـون كرد           ) صلي االله عليه وآله   (

مردم را به ترك اين اعمال مجبور كنم، لشكرم پراكنده ميشوند تا آن كه خود تنها                
   )59، 8ج :1365كليني، (. بمانم يا با گروه اندك از شيعيانم

ازجايگـاه خـود، غـضب      ) عليـه الـسلام   (مانند تغيير مقام ابراهيم     -ها   از بدعت  ايشان فهرستي 
  :فرمايدكند و مي ان مي را بي-. . .هاي غلط و فدك، ازدواج

  بــه خــدا . شــونداگــر همــة ايــن امــور را برگــردانم، همــه از اطــرافم پراكنــده مــي
  بــه مــردم فرمــان دادم در مــاه رمــضان جــز نمــاز واجــب را بــه جماعــت ! ســوگند

  نخواننــد و بــه آنــان گفــتم كــه نمــاز مــستحبي را بــه جماعــت گزارنــدن، بــدعت 
  : جنگيدنــد فريــاد كــشيدندر مــن مــياســت، امــا برخــي از لــشكريانم كــه دركنــا

ما را از نماز خوانـدن در مـاه رمـضان بـاز             ! اي اهل اسلام، سنت عمر تغير پيدا كرد       
.  لـشكرم عليـه مـن بـشورند و قيـام كننـد             اي،  ترسيدم كه درگوشـه     دارند و مي  مي

  )59، 8ج: 1365كليني، (
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  روش تربيت عقلاني 

عقل موجـودي مجـرد اسـت امـا         .  انديشه است  از جمله امتيازات انسان، داشتن قدرت تفكر و       
. مجرد تام نيست، بلكه به بدن تعلق دارد و چون متعلق بـه مـاده اسـت، حركـت و تكامـل دارد                   

گويد هـر چـه      اسلام مي  بر اين اساس،  . سعادت دنيوي و اخروي هر انساني به مقدار عقل اوست         
 از  قـرآن كـريم   به همين جهت،    تر خواهد شد،     انسان از عقلش بيشتر استفاده كند، عقلش كامل       

. »فـلا تعقلـون   أ«: فرمايدكند و مي    كساني كه از عقل خويش استفاده نكنند، به شدت انتقاد مي          
  :فرمايدحضرت امير در اين باره مي

                  اكـوقَاتِـلْ ه و بِحلِْمِـك تُرْ خلََلَ خلُْقِـكفَاس ِقَاطع امسقْلُ حْالع اتِرٌ وس غِطَاء الْحلِْم
اي است پوشاننده، و عقل      ؛ بردباري پرده  )424 حكمت: 1383،  نهج البلاغه ( عقلِْكبِ

ن، پس كمبودهاي اخلاقي خود را با بردباري بپوشان، و هـواي             آ شمشيري است بر  
  . شنفس خود را با شمشير عقل بكُ

  :فرمايد و نيز مي

     ارِ فَقَدصِالْإب عنَةِ مايعةُ كَالْمتِ الرَّوِيسـنِ      لَيقْـلُ مْالع غُـشلَـا ي ـا ولَهونُ أَهيْالع تَكْذِب 
هحتَنْصانديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا     ؛  )281 حكمت: 1383،  نهج البلاغه  (اس

نماياند، اما آن كس كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت             ها دروغ مي   گاهي چشم 
  . كند نمي

  روش موعظه 

هاي اساسي در  جايگاه بسيار رفيعي دارد و به عنوان يكي از روش غهنهج البلاروش موعظه در  
در لغـت بـه     » وعـظ «نويسد كه     راغب اصفهاني در معناي وعظ مي     . شود  تربيت اخلاقي تلقي مي   

باشـد و از خليـل      ] از عواقـب كـار    [معناي باز داشتن و منع كردن است كه مقرون به بيم دادن             
-هـا بـه خـوبي       توجه دادن قلـب    ، يادآوري و  »وعظ«: استكند كه گفته    نقل مي ) لغوي معروف (

 در مجمـع    .)»وعـظ « مـاده : 1408راغب اصـفهاني،    . (گونه كه موجب رقّت قلب شود      هاست، آن 
  :است البحرين آمده

هـا و پرهيـز از گناهـان و         موعظه عبارت است از سفارش به تقوا و ترغيب به طاعت          
. ورده و دل بـه زر و زيـور آن بنـدد           برحذر داشتن از اين كه كسي فريب دنيا را خ ـ         

  )29، 8ج: 1362طريحي، (
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  برخي بر اين باورند كه موعظه همان خطابه است كـه اهـل منطـق در كنـار برهـان و جـدل                       
  كـار خطابـه بـا احـساسات     . رسـد موعظـه بـا خطابـه فـرق دارد       اند ولـي بـه نظـر مـي        قرار داده 

 طلبـي، عـزت طلبـي، مردانگـي،         است و غيرت، حميت، حمايت، سلحشوري، عـصبيت، برتـري         
رود كـه    كـار مـي    آورد و در جـايي بـه      شرافت، كرامت، نيكوكـاري و خـدمت را بـه جـوش مـي             

و تحـت تـسلط در آوردن    ولـي موعظـه كـارش، رام سـاختن    . احساسات، خمـود و راكـد باشـد   
  هـا را فـرو   كنـد و طوفـان  را خـاموش مـي   جـان هـاي بـي  ها و هيجاناحساسات است و جوشش

   كنــد ت و احــساسات خودســرانه عمــل مــيرود كــه شــهوااند و در جــايي بــه كــار مــينــشمــي
  .)127 :1361مطهري، (

  رسـيم   بـه ايـن نتيجـه مـي    ) عليـه الـسلام  (ي تربيتي امام علي  و سيره  نهج البلاغه  با بررسي   
هـاي  خطابـه . كه هريك اين دو روش، در جاي خود و با رعايت مقتضاي حال، به كار رفته است                

  است كه بايد احـساسات بـر افروختـه شـود           در جايي ايراد شده     ) السلامعليه(المؤمنين علي   امير
   را بركند؛ همچنـان كـه در آغـاز برخـورد بـا معاويـه چنـين                 و طوفاني ايجاد كند و بنياد ظلمي      

  است و بيـشتر مـواعظ آن حـضرت         شرايط ديگري انجام يافته      ؛ ولي موعظه در   )18: همان(كرد  
در پـي خلفـا، و      است و مردم بر اثر فتوحات پـي         است كه حكومت را در دست گرفته        در زماني   
  اي هـاي قبيلـه   حساب به سوي فساد اخلاقـي، دنيـاگرايي، تجمـل پرسـتي و عـصبيت              غنايم بي 

  در اينجا راهي جـز موعظـه وجـود نـدارد و بايـد بـه كمـك                  ). 128: همان  (گرايش پيدا كردند    
  اسـت، شـتافت و از       ورند و مـوج حيرانـي آنـان را فـرا گرفتـه              طهكساني كه در درياي غفلت غو     

  بــدين . د بــه ســوي خيــر و ســعادت هدايتــشان نمــود ويخطرنــاك نجــات بخــشمهلكــة ايــن 
 31و  239 خطبـه از     86 ،نهج البلاغـه  آوري شده در    هاي جمع ها و نامه  ترتيب، از مجموع خطبه   

  م مـشتمل بـر يـك سلـسله مـواعظ اسـت              نامه يا تماماً موعظه است و يـا دسـت ك ـ           79نامه از   
  ).129: همان(

افزون بر اين، آن حضرت هر روز و شب، كلاس درسي داشت كه در آن به تبيين معارف الهي                   
  :فرمايدمي) عليه السلام(امام باقر . پرداختو موعظه مي

   گـزارد بـه     در كوفـه هـر شـب چـون نمـاز صـبح مـي              ) عليه الـسلام  (اميرالمؤمنين  
  كـرد،   آيـد و چـون آفتـاب طلـوع مـي            شـد تـا آفتـاب بـر         شغول مـي  تعقيب نماز م ـ  

ــي   ــردش جمــع م ــه گ ــردم ب ــاير م ــساكين و س ــرا و م ــه   فق ــان را فق   شــدند و آن
  . خاســت داشــت كــه از ايــن مجلــس برمــي آموخــت و وقــت منظمــي   مــيقــرآنو 
  )30: 1358طبرسي، (
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  :فرمايد و نيز در جايي ديگر، مي

آورد،   دركوفه هر شب چون نماز عشاء را به جا مي         ) عليه السلام (اميرالمؤمنين علي   
داد  شنيدند مخاطب قرار مي ي اهل مسجد ميمردم را سه بار با صداي بلند كه همه

؛ اي مـردم  فقد نودي فيكم بالرحيـل . . . ايها الناس تجهزّوا رحمكم االله     :فرمود  و مي 
. . اند ان شما داده زيرا بانگ كوچ كردن را در مي- خداي رحمتتان كند-آماده شويد 

فرمـود و آنـان را موعظـه        گاه مطالب بسياري در زمينة دنيا و آخرت بيان مي         آن. . 
  )30:همان . (كرد مي

  روش خطابه

  مرد سخن بود و سـخنانش حـد وسـط كـلام مخلـوق و خـالق                 ) عليه السلام (از آنجا كه علي     
  ا و سـاير سـخنان خـود        ه ـبود، با بيان شگفت خـود بارهـا بـا مـردم سـخن گفـت و بـا خطبـه                    

  نيـز بـه همـين وجـه، زنگـار را از             نهج البلاغـه  هاي  موعظه. گذاشت  تاثير عميقي بر مخاطب مي    
  ، خواننـده   نهـج البلاغـه   حكمـت الهـي     . آورد پديـد مـي     زدايد و پروايي لطيفي در آدمـي        دل مي 

 هـاي آن حـضرت، غيـرت، حميـت، حمايـت، سلحـشوري،            كشاند و خطبـه   را به عالم قدس مي    
خـدمت را بـه جـوش     طلبي، مردانگي، شرافت، كرامت، نيكوكـاري و  طلبي، عزت  عصبيت، برتري 

  . آوردمي
د آن به لطـايف و  د، و در امتداكن وت مياي از قرآن را تلا گاهي آيه) عليه السلام (حضرت علي   

  » الْمقَـابِر    تـم زر  التَّكـاَثُرُ حتـى    َلهْئكُمأ «آيـة   آن حضرت پس از تلاوت      . دپرداز  حقايقي مي 
  :فرمايد مي) 1-2تكاثر، آيه (

  يا لَه مراماً ما ابعده، و زوراً اغفلََه و خَطَـراً مـا اَفظعَـه لقـد اسـخلوا مـنهم ايَ مـدكر                        
كننـدگان    چه مقصد دوري و چه زيـارت      ! ؛ شگفتا )221خطبه  : 1383،  نهج البلاغه (

ــوار و مر   ــار دش ــه ك ــروري و چ ــواب غ ــر و در خ ــي خب ــاريب ــه ! گب ــتند ك   پنداش
گيرنـده   اند، لـيكن عبـرت      ي عبرت  جاي مردگان تهي است، درحالي كه سخت مايه       

  كيست؟ 

  :نويسد  امام ميي اين خطبه ن ابي الحديد دربارهاب

  خـورم كـه از     كننـد، سـوگند مـي     ها بدان سوگند يـاد مـي      ي آنچه امت  من به همه  
  ام و هرگــز ه را خوانــدهپنجــاه ســال پــيش تــاكنون بــيش از هــزار بــار ايــن خطبــ
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. استاي تازه پيدا شده     ام، مگر آنكه در درونم لرزش و ترس و موعظه           آن را نخوانده  
  ايــن كلمــات بــه شــدت در دل و جــانم تــاثير گذاشــته و اعــضاء و جــوارحم را بــه 

  چـه بـسيار واعظـان و خطيبـان و سـخنوراني كـه در ايـن بـاب                   . استلرزه افكنده   
، ام   و مكرراً به آن سخنان دقت نموده        ه آن سخنان گوش داده    اند و من ب     سخن گفته 

  . اماما در هـيچ كـدام از آن سـخنان تـاثير ايـن كـلام را در وجـود خـويش نيافتـه                       
  )153 -154: 1327ابن ابي الحديد، (

او دلـي پـر از عـشق        . شريح اسـت  بن  ي همام    خطبه ،كلام آن حضرت  ي ازنفوذ   ي ديگر نمونه
خواهـد  مي) عليه السلام (با اصرار از امام علي      روزي،  . ر از آتش معني داشت    و خدا و روحي شعله   

خواهـد جـواب    ، از طرفـي نمـي     )عليـه الـسلام   (علـي   . سيماي كاملي از پارسايان را ترسيم كند      
لذا با چنـد جملـه،      . باشدمام تاب شنيدن نداشته     هترسد كه   كننده بدهد و از طرفي مي       مأيوس

سخن امام هنـوز    . كند صفت از اوصاف پارسايان را ترسيم مي       105د  كند و حدو  سخن كوتاه مي  
ادامه داشت كه ناگهان فرياد هولناكي، جمع شنوندگان را متوجه خود كرد؛ فرياد كننده كـسي                

مـن  : مام فرمود ا. جز همام نبود و وقتي به بالينش رسيدند، جان به جان آفرين تسليم كرده بود              
  .)127: 1361مطهري،  (ترسيدم از همين مي

  پذيري آموزي و عبرت روش عبرت

به معناي نفـوذ كـردن و گذشـتن از ميـان چيـزي اسـت، چنـان كـه         » عبور«عبرت از ريشة  
راغب اصـفهاني   . يعني از رودخانه گذشتم   ) 17: 1414ابن منظور،   (عبرت النهر عبوراً    : گويند  مي

  :نويسد درتعريف عبرت مي

حالي به حالي است و تعريف اصطلاحي آن        به معناي تجاوز از     » ع ب ر  «اصل كلمه   
عبارت از حالتي است كه در آن، معرفت ظاهري و محـسوس سـبب درك معرفـت                 

مـشهود منتقـل     گردد و انسان از امور مشهود به امـور نـا          باطني و غير محسوس مي    
  )32: 1408راغب اصفهاني، . (شودمي

مـشهودات؛ از    از مشهودات به نـا    بنابراين، عبرت به معناي گذشتن از محسوسات به معقولات؛          
انسان از ديدن رويدادهاي . ها است ها به زيبايي  ها و از زشتي     به خوبي  ها  ظواهر به بواطن؛ از بدي    

درمـوارد  ) عليـه الـسلام   (امـام علـي     . كندروزگار، از بدي به خوبي و از زشتي به زيبايي گذر مي           
 هـاي تربيـت اخلاقـي را بـه     ي از روشخوانـد تـا يك ـ      آموزي فرا مـي    متعددي همگان را به عبرت    

  :ها بياموزدانسان
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؛ )157خطبـه   : 1383،  نهـج البلاغـه   ( فَاتَّعِظُوا بِالعِْبرِ و اعتَبِرُوا بِالغِْيرِ و انْتَفعِوا بِالنُّذُر       
هـا پنـد گيريـد، و از دگرگـوني روزگـار عبـرت پذيريـد، و از هـشدار                     پس از عبرت  

   .دهندگان بهرمند گرديد

  :فرمايد  جاي ديگري ميو در

   فَاتَّعِظُوا عِباد اللَّهِ بِالعِْبرِ النَّوافعِِ و اعتَبِرُوا بِالْـĤيِ الـسواطعِِ و ازدجِـرُوا بِالنُّـذُرِ الْبوالِـغِ                 
هـاي سـودمند پنـد      از عبـرت  !اي بنـدگان خـدا    ؛  )85خطبـه   : 1383،  نهج البلاغه (

انـد،   و از آنچه با بيان رسا شما را ترسـانده         . يدپذيريد، و از آيات روشنگر عبرت آموز      
  . ها و اندرزها سود ببريد بپرهيزيد، و از يادآوري

داند و در ايـن     عبرت آموزي را به عنوان راهي براي كسب بصيرت مي         ) عليه السلام (امام علي   
  :فرمايد خصوص مي

           نْ فَهِمم و رَ فَهِمصَنْ أبم رَ وصَرَ أبتَبنِ اعلِمم؛ )208حكمت   : 1383،  نهج البلاغه (  ع
فهمد، و آن كـه بفهمـد        كسي كه عبرت آموزد آگاهي يابد، و آن كه آگاهي يابد مي           

  . دانش آموخته است

آمـوزي اسـت و راهـي نيكـو بـراي تربيـت اخلاقـي                ترين منابع عبـرت    حوادث تاريخي از مهم   
امـام  . ياري از اشتباهات خواهد بودها، مانع بس  دقت در علل عظمت و سقوط تمدن      . هاست  انسان
  :دهند ما را به اين حقيقت توجه مينهج البلاغهدر ) عليه السلام(علي 

 و 3»عمالقـه « .هاي عبرت فراوان وجـود دارد  مردم براي شما در تاريخ گذشته درس   
كـه  ،  4 كجايند مردم شهر رس    ؟ها و فرزندانشان كجايند     فرعون ؟فرزندانشان كجايند 

 را كشتند، و چراغ نوراني سنّت آنها را خـاموش كردنـد، و راه و رسـم              پيامبران خدا 
رهاي انبـوه حركـت     ك كجايند آنها كـه بـا لـش        .ستمگران و جباران را زنده ساختند     

 سـپاهيان فراوانـي گـرد آوردنـد، و شـهرها            ،كردند و هزاران تن را شكـست دادنـد        
  ) 18خطبه : 1383 نهج البلاغه،. (ساختند

ي عبرت بـين بگـشايند و       اي كسب آن فراوان است، اما كجايند آنان كه ديده         هعبرت ها و راه   
  :فرمود) عليه السلام(بهره بگيرند؟ چنان كه امام 
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        ارتِبأَقَلَّ الِاع رَ وا أَكْثَرَ العِْبهـا چقـدر    ؛ عبـرت )297حكمـت   : 1383،  نهج البلاغه (م
   . فراوانند و عبرت پذيران چه اندك

  هاي الهي  ها و رحمت تروش يادآوري نعم

هاي مختلف سياسي، اجتمـاعي بـه       هص عر دراين روش را در موارد فراواني       ) عليه السلام (امام  
  :است آمده190خطبة آن در نمونة  است كه بهترين كار برده

خدايا ستايش تو را سزاست كه آفريننده و معبودي، و بندگان را به درستي آزمايش 
ها را گستراندي، و در آن انواع  يدي و سفره رنگارنگ نعمتخانه آخرت را آفر. كردي

هــا و  نوشــيدني، خــوردني، همــسران، ميهمانــداران، قــصرها، نهرهــاي روان، ميــوه 
هـا را بـه آن خانـه و          سپس پيـامبري را فرسـتادي تـا انـسان         . كشتزاران، قراردادي 

، و نه بـه     افسوس كه مردم نه آن دعوت كننده را اجابت كردند         . ها دعوت كند   نعمت
آنچه تو ترغيبشان كردي رغبت نشان دادند، و نه به آنچـه تـو تشويقـشان كـردي                  

بر لاشه مرداري روي آوردند كـه بـا خـوردن آن رسـوا شـدند، و در                  . مشتاق شدند 
  )190خطبه : 1383 نهج البلاغه،( .دوستي آن همداستان گرديدند

  بهؤتروش 

  بــه ، اگــر بــه بنــده نــسبت داده شــوده ژ ايــن وا.تؤبــه در لغــت بــه معنــاي بازگــشت اســت 
  اگــر بــه خــدا نــسبت داده شــود بــه معنــاي بازگــشت بــه    و اســتمعنــاي بازگــشت از گنــاه

محقـق نراقـي در تعريـف اصـطلاحي آن          . باشـد كه به واسـطه گنـاه سـلب شـده           است  رحمتي  
  :نويسد مي

  بـه عبـارت    . فكـري از گنـاه     فعلـي و  ،  )زبـاني ( تؤبه عبارت است از بازگـشت قـولي       
  . هجبــران گذشــت آينــده و عــزم بــر تــرك آن در حــال و تــرك معاصــي در يگــرد
  )51، 3ج: 1408نراقي، (

  : تؤبه داراي سه ركن اساسي است،اين اساس بر
  انجام گناه ندامت وپشيماني از. 1
  . . .) اداي حق ديگران و شده و  قضاي واجبات ترك( جبران گذشته حال و ترك گناه در. 2
  آينده ناه درتصميم به ترك گ. 3

  :فرمايد دربارة مفهوم، اركان و شرايط تؤبه مي) عليه السلام(از اين رو، امام علي 
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 امـام   .استغفر اللَّه :  بدون توجه لازم گفت    )عليه السلام (علي  شخصي در حضور امام     
 اسـتغفار درجـة والا   ؟داني معنـاي اسـتغفار چيـست       مادرت بر تو بگريد، مي     :فرمود

 تـصميم   ، دوم ؛ پشيماني از آنچه گذشت    ، اول :اي شش معنا است   مقامان است و دار   
 وكه خدا را پـاك ديـدار كنـي           چنان  پرداختن حقوق مردم   ، سوم ؛به عدم بازگشت  

،  پنجم ؛هاي ضايع ساخته را بجا آوري       تمام واجب  ،چهارم؛  چيزي بر عهدة تو نباشد    
، چنانكـه پوسـت بـه       گوشتي كه از حرام بر اندامت روييده، با اندوه فراوان آب كني           

  چنـان  ، رنج طاعت را به تن بچشاني      ، ششم ؛گوشت تازه برويد  و  استخوان چسبيده   
ــويي    ــاه بگ ــس آنگ ــودي، پ ــشانده ب ــه او چ ــاه را ب ــيريني گن ــه ش ــتغفر االله:ك   .  اس

  )417حكمت : 1383، نهج البلاغه(

  ناقسام گناها روش تؤبه از

  : هستند سه قسم بر، كيفيت تؤبه لحاظزن اااز نظر عالمان اخلاق، گناه
ــات و . 1 ــرك طاع ــس    ت ــاز، روزه، خم ــل نم ــب، مث ــادات واج ــه از.. . .  و عب ــن   راه تؤب   اي

 بـه جـا   را  قضاي آنها،حد توان خود در، استغفار ماني و يپش علاوه بر اين است كه انسان     گناهان  
  . آورد
  ؛ بـاط نـدارد   سـاير بنـدگان ارت     بـا  پروردگـار اسـت و     ارتكاب اعمال حرامي كه بين بنـده و       . 2

ــه از. . . . و لعــب  شــركت در مجــالس لهــو و، شــرب خمــر، دروغهماننــد    قــسم  ايــن راه تؤب
 تكـرار  را آنهـا  هرگـز  كـه    استغفار، تصميم بگيـرد    ماني و يپش  علاوه بر  ، اين است كه انسان    گناه
  .نكند
 تؤبه از . دشو  تعبير مي » حق الناس  « از آنها به   وشود    گان خدا مربوط مي   بندگناهاني كه به    . 3

  :داراي ابعاد كوناگون است دو قسم پيشين است و تر از اين گناهان، مشكل

  حق مالي. الف

  صـورت عـدم     در و جبـران گـردد     افـراد   از صورت امكان بايـد حقـوق مـالي ضـايع شـده            در
  صـورتي كـه طلـب بخـشش ممكـن نباشـد يـا صـاحب                 در. آنها طلب بخـشش شـود       از ،امكان
  بـراي صـاحب حـق،       شد، لازم اسـت بـه درگـاه خـدا تـضرع كنـد و              نبخ ـ  فرد گناهكـار را    ،حق

روز قيامـت عـوض حـق او محـسوب          اين عمل در    باشد كه   ؛  كند استغفار آورد و  كار نيك به جا   
  . شود
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  حق جاني. ب

پرداخـت   ي آن را  جان ديگري وارد كند، لازم اسـت ديـه         اگرانسان به اشتباه زياني به جسم و      
صـورت   بدهـد كـه در      حق اين فرصـت را     صاحبايتي شده، بايد به     مرتكب جن   عمداً رّاگ كند و 

  .ببخشد را  او در غير اين صورت،تمايل، قصاص كند و

  حق آبرو. ج

 ـز همـان شـرايطي كـه عليـه او     ، بايـد در را مخدوش كرده اسـت   كسي كه آبروي ديگري      ان ب
طلب بخـشش    او ترسد، از  آشوب نمي  فتنه و  واگر از  را تكذيب كند   هاي خود    گفته  است، گشوده

  .كند

   حق حريم.د

  چـرا  .انگيزد نمي فتنه بر  آن، جز  طلب بخشش از   جاوز به حريم ديگران قابل جبران نيست و       ت
ايـن گنـاه     بنابراين، تنها راه تؤبه از    . تابد نمي به حريم خويش را بر     كه هيچ انسان معتدلي تجاوز    

 پيشگاه الهـي بـراي او   در و به صاحب حق خدمت كند     ،بزرگ، آن است كه در حد توان       زشت و 
  ).73-70: 1408نراقي،  (آورد جاه مغفرت كند وكارهاي نيك ب] طلب[

  معاتبه مشارطه، مراقبه، محاسبه وروش 

 از يري ـگ  بهره ،ها  انسان ياخلاق تيترب در نهج البلاغه  و اسلام ياخلاق نظامهاي    يگيژو از يكي
 قـرار  يبررس ـ مـورد  مختـصر  طور به نجايا در كه است معاتبه و مشارطه، مراقبه، محاسبه   روش

  .رنديگيم

  مشارطه. فال

 كه در انجـام وظـايف، تكـاليف و         بندد پيمان مي  مشارطه آن است كه انسان با خودش عهد و        
او . نكنـد  تخطـي تعـالي   دستورهاي خداي از وجه كوتاهي نكرده و    هاي خويش به هيچ   مسؤليت
 ايـن عهـد و   . كنـد دوري   كارهـاي ناپـسند    از و كارهاي خير كوشـا باشـد      كه در  شودمي متعهد
روح  نفـس و   آنگاه كه به صورت ملكه در      تجديد شود تا   روز صورتي مؤثر است كه هر      در ،پيمان

صـبح اسـت كـه دل        نمـاز   صبحگاهان پـس از    ،بهترين ساعات براي مشارطه   . انسان رسوخ يابد  
  . پذيرتر است و حق صفاتر آدمي با
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  مراقبه. ب

تـا   كـشد  كه گردن مي   شود  رقيب به كسي گفته مي      به معناي گردن است و     »ةرقب«مراقبه از   
 انـسان   ي اسـت كـه    مراقبت  عبارت از  ، مراقبه عالمان اخلاق  نظر از. داشته باشد  نظر زير اراوضاع  

) عليـه الـسلام    (علـي امـام   . دهـد    صورت مـي   احوال ازخويشتن  همه اوضاع و   در،  پس ازمشارطه 
  :فرمايد مي

حكمـت  : 1383،  نهج البلاغـه  ( صِي اللَّهِ فِي الْخلََواتِ فَإِنَّ الشَّاهِد هو الْحاكِم       اتَّقُوا معا 
  . ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داوري كند از نافرماني خدا در خلوت ؛ )32

  :فرمايد و نيز در جاي ديگري مي

ب قلـب   اقه مر هميش و راف داشته باشد  ، اش خويشهمواره بر   سزاوار است كه انسان     
  )365: 1366آمدي،  تميمي. (زبان خويش باشد نگهدار و خود

  محاسبه. ج

رسـي اعمـالش در      روز، وقتي را براي حـساب      محاسبة نفس بدين معناست كه انسان در شبانه       
نيكـويي انجـام     كـار  اگـر  و كند  سرزنش نفس خويش را  ه است،   بدي كرد  بگيرد كه اگر كار    نظر
  :گويدرا سپاس   خداه است،داد

   عِبــاد اللَّــهِ زنُِــوا أنَْفُــسكُم مِــنْ قَبــلِ أَنْ تُوزنُــوا و حاسِــبوها مِــنْ قَبــلِ أَنْ تُحاســبوا
 قبل از آن كه مورد سنجش قرار        ،خود را بسنجيد  ؛  )90خطبه  : 1383،  نهج البلاغه (

  . گيريد، پيش از آن كه حسابتان را برسند حساب خود را برسيد

) عليه السلام (است كه شخصي از امير مؤمنان علي        روايت شده   ) السلامعليه  (ي  از امام عسكر  
  :چگونه انسان خود را محاسبه كند؟ حضرت فرمود: پرسيد

آورد، شبانگاه بايد به خويش باز گردد  چون انسان شب را به روز و روز را به شب مي
 از تو پرسش خواهد     گردد و خداوند  امروزت گذشت و ديگر باز نمي     : و به خود بگويد   

كرد كه اين روز را چگونه سپري كردي و در آن چه انجـام دادي؟ آيـا خـدا را يـاد                      
كردي و آيا سپاس او را به جا آوردي؟ آيا حق برادر مؤمنت را ادا كردي؟ آيا پس از                   
  مرگش، بازماندگانش را رسيدگي كـردي؟ آيـا بـا گذاشـتن آبـروي خـود، ديگـران                  
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مؤمنت باز داشتي؟ و آيا مسلماني را ياري كردي؟ سرانجام در           را از بدگويي از برادر      
است به ي آنچه را در اين روز انجام داده اين روزي كه گذشت چه كردي؟ بايد همه

  اسـت، خـدا را سـپاس گـزارد و او را            ياد آورد، پس اگر كاري نيـك از تـو سـر زده              
است، كوتاهي يا   انجام داده بر اين توفيق، تكريم و تعظيم نمايد و اگر در ميان آنچه             

  . گناهي يافـت، آمـرزش بخواهـد و تـصميم بگيـرد كـه ديگـر بـه آن سـوي نـرود                      
  )38: 1409ابو محمد،  الامام(

  )خود از انتقاد(معاتبه . د

محاسبه دريافت كه به پيمان خود پايبند نبـوده   از انسان بعد اگر. محاسبه است  از معاتبه بعد 
دهـد   سرزنش قرار  مورد عتاب و   ملامت كند و    را محاكمه و   دخود  باي،   است به آن عمل نكرده    و
را عقوبـت    حتي اگر تخلف زياد بـود خـود         و كند را براي جبران گذشته آماده       د خو ،اين راه  از تا
اگر انسان در اين امر كوتاهي ورزد و نسبت به آن واكنش مناسبي نـشان               . كند )تنبيه و معاقبه(

    در اين  ) عليه السلام (امام علي   . كند  اره و تباهي خود را فراهم مي      ندهد، زمينة گستاخيِ نفس ام
هر كس نفس خـود را سياسـت و تأديـب نكنـد، آن را تبـاه                 «: فرمايددهد و مي  مورد هشدار مي  

هر كس نفـس خـود را نكـوهش         «: فرمايد  نيز مي ، و   )524،  6، ج 1366خوانساري،  (» استكرده  
  ).246: همان(» آورد كند، آن را به اصلاح و سامان در مي

  كاربرد اصول روان شناسي تربيتي 

شناسـي تربيتـي     ، كـاربرد اصـول روان     نهج البلاغـه  هاي تربيت اخلاقي      ترين روش يكي از مهم  
شناسي تربيتي به صورت كلاسيك و مـدرن، از ابتكـارات علـم و دانـش                 گرچه اصول روان  . است

  اسـت و اگـر بـه     هـا نبـوده       ي از انـسان   گـاه جـدا   روزگار معاصر است، اما اصول فطري آن، هـيچ        
در امر تربيت اخلاقي بـه      ) عليه السلام (رسيم كه امام علي     بنگريم، به اين نتيجه مي     نهج البلاغه 

در .  اسـت  كـار بـرده   ه  اصول روان شناسي فردي و اجتماعي عنايت كامل داشته است و آنها را ب             
  .ادامه به برخي از اين اصول اشاره خواهد شد

  يك عواطف و احساساتتحر. 1

  رسـند،  صـفين بـه يكـديگر مـي        بـا لـشكر معاويـه در      ) عليه اسلام (زماني كه لشكر امام علي      
ــي   ــتي م ــيش دس ــه پ ــشكر معاوي ــريعه   ل ــد و ش ــل ورود آب-كن ــپاهيان  -مح ــه و س    را گرفت

  خواهـد ايـن مـشكل را از طريـق          مي) عليه اسلام (علي  امام  . ندكاز برداشتن آب منع مي    را  امام  
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ــ ــد م ــل كن ــساب        ،ذاكره ح ــه ح ــوفقيتي ب ــود م ــراي خ ــل را ب ــن عم ــه اي ــه ك ــا معاوي    ام
گيـرد و   در اينجا امام در برابـر لـشكرش قـرار مـي    . كندآورد، از هرگونه مذاكره خودداري مي      مي
  :فرمايد مي

         ور لَّـةٍ أَوحتَأخِْيرِ م ذَلَّةٍ ولَي مالْقِتَالَ فَأَقِرُّوا ع وكُممْتَطعاءِ    قَدِ اسممِـنَ الـد وفيوا الـس
ــاةُ فِــي مــوتِكُم قَــاهِرِين يالْح ــورِينَ وقْهم ــاتِكُم يفِــي ح توــالْم ــاءِ فَ ا مِــنَ الْموتَــرْو   

 شـما را بـه پيكـار دعـوت          ،شاميان با بـستن آب    ؛  )51خطبه  : 1383،  نهج البلاغه (
 خواري بر جاي خود بنشينيد،      يا به ذلّت و   : اكنون بر سر دو راهي قرار داريد      . كردند

  پـس بدانيـد    . و يا شمشيرها را از خون آنها سيراب سازيد تـا از آب سـيراب شـويد                
ــست   ــا شك ــوأم ب ــدگي ت ــرگ در زن ــه م ــتك ــرگ   اس ــدان در م ــدگي جاوي   ، و زن

ــت  ــه شماس ــان را همــراه      . پيروزمندان ــه گروهــي از گمراه ــيد معاوي   آگــاه باش
 تا كوركورانه گلوهايشان را آماج تير و شمشير         پوشاند، آورده و حقيقت را از آنان مي      

  . كنند

حماسي، احساسات سپاه خـود را تحريـك و   جملة با بيان همين چند  ) عليه السلام (امام علي   
  .آوردها را به خروش ميكند و غيرتتهييج مي

  تشويق وتنبيه. 2

 ،اصـطلاح  رد و سـاختن  راغـب  و افكنـدن  شـوق  كردن، به  مندوآرز يمعنا به لغت در تشويق
 شيافزا يبرا  كه است عمل انجام از پس فرد درخواست مورد و مطلوب امور از استفاده زا عبارت

مصدر تفعيل به معناي بيـدارنمودن،     لغت از  دراما تنبيه   . گيرد   در فرد صورت مي    عمل تيتثب اي
 تنبيـه، يِ  اصـطلاح معنـاي   . استخواب غفلت آمده   گاهي پس از   آ خواب و  آگاهانيدن، بيداري از  

 براي كاهش يـا    كه   انجام عمل است   پس از  هاي آزاردهنده براي فرد   محرك  استفاده از  ازعبارت  
  . گيرد  صورت ميحذف رفتار

تشويق براي برانگيختگي و بازدارندگي و شكوفاسازي استعدادهاي انسان در جهت كمال بهره             
  هـا   هـي در تربيـت انـسان   دربـاره نقـش پـاداش و كيفـر ال     ) عليه السلام (حضرت علي   . گيرندمي
  :فرمايدمي

إِنَّ اللَّه سبحانَه وضعَ الثَّواب علَي طَاعتِهِ و العِْقَاب علَي معـصِيتِهِ ذِيـادةً لعِِبـادِهِ عـنْ                  
همانـا خداونـد    ؛  )368حكمـت   : 1383،  نهج البلاغه ( نِقْمتِهِ و حِياشَةً لَهم إِلَي جنَّتِه     

  . طاعت، و كيفر را بر نافرماني قرار داد، تا بندگان را از عذابش برهاندپاداش را بر ا
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  الگو سازي . 3

سازي تواند تأثير زيادي داشته باشد، روش اسوه        هاي تربيتي، كه از نظر رواني مي      يكي از شيوه  
اين روش  . تواند واقعيت را عينيت بخشد      مربي در اين روش مي    . معرفي الگوي خوب و بد است      و

   159در ايـن مـورد كـافي اسـت بـه خطبـه              . اسـت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         نهج البلاغه در  
حـضرت موسـي، عيـسي و    ) صلي االله عليه وآلـه (مراجعه شود كه در آن رسول خدا    نهج البلاغه 

شوند و فرازهايي از فضايل اخلاقـي آنـان مـورد             را به عنوان الگو معرفي مي     ) عليهم السلام (داود  
  .گيرد ياشاره قرار م

 )صلّي اللّه عليه و آله و سلّم      (براي تو كافي است كه راه و رسم زندگي پيامبر اسلام            
  هـاي   هـا و عيـب   را اطاعت نمايي، تا راهنمـايي خـوبي بـراي تـو در شـناخت بـدي       

  هـاي آن باشـد، چـه اينكـه دنيـا از هـر سـو بـر پيـامبر                     ها و زشـتي    دنيا و رسوايي  
 باز داشته و براي غير او گسترانده شد، از پستان دنيـا             )صلّي اللّه عليه و آله و سلّم      (

  خـواهي دومـي را، موسـي     اگـر مـي  . شير نخـورد، و از زيورهـاي آن فاصـله گرفـت           
پروردگارا هـر چـه بـه       «: گويد  و زندگي او را تعريف كنم، آنجا كه مي         )عليه السلام (

 جـز قـرص     )معليه الـسلا  (به خدا سوگند، موسي     » من از نيكي عطا كني نيازمندم     
 )عليه الـسلام (ناني كه گرسنگي را بر طرف سازد چيز ديگري نخواست، زيرا موسي    

خورد، تا آنجا كه بـر اثـر لاغـري و آب شـدن گوشـت بـدن،        از سبزيجات زمين مي   
خـواهي سـومي را، حـضرت        اگر مي . ي شكم او آشكار بود     سبزي گياه از پشت پرده    

   را الگــوي - نوازنـده و خواننــده بهـشتيان  هــاي صــاحب نـي  -) الـسلام  عليـه (داوود 
بافت، و از همنـشينان      خويش سازي، كه با هنر دستان خود از ليف خرما زنبيل مي           

فروشد و با بهـاي آن بـه خـوردن           پرسيد چه كسي از شما اين زنبيل را مي         خود مي 
  و اگر خواهي از عيـسي بـن مـريم عليـه الـسلام بگـويم،                . كرد نان جوي قناعت مي   

  كـرد، و نـان      داد، لباس پـشمي خـشن بـه تـن مـي            نگ را بالش خود قرار مي     كه س 
 خـورش او گرسـنگي، و چـراغش در شـب مـاه، و پناهگـاه                  و خورد، نان  خشك مي 

 ميوه و گل او سبزيجاتي بـود كـه زمـين بـراي              ؛ او شرق و غرب زمين بود      يِزمستان
  رزنـدي نداشـت تـا      روياند، زني نداشت كه او را فريفته خود سـازد، ف           چهارپايان مي 

او را غمگين سازد، مالي نداشت تا او را سرگرم كند، و آز و طمعي نداشـت تـا او را                     
. هـايش بـود   خوار و ذليل نمايد، مركب سواري او دو پايش، و خدمتگزار وي، دست            

  )159خطبه : 1383 نهج البلاغه،(
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  روش امر به معروف ونهي از منكر

، مسألة امر به معروف يا ارشاد به        نهج البلاغه قي از منظر    هاي تربيت اخلا  يكي از بهترين روش   
) عليـه الـسلام   (امام علي   . باشدها و رذايل مي   ها و فضايل و نهي از منكر يا انتقاد از زشتي          خوبي

  :فرمايددربارة اهميت و ارزش امر به معروف و نهي ازمنكر مي

 سبِيلِ اللَّهِ عِنْد الْأَمرِ بِالْمعرُوفِ و النَّهيِ عنْ الْمنْكَرِ          و ما أَعمالُ الْبِرِّ كلُُّها و الْجِهاد فِي       
                لٍ وَانِ مِنْ أجقَرِّبنْكَرِ لَا ينِ الْمع يالنَّه رُوفِ وعرَ بِالْمإِنَّ الْأَم و يرٍ لُجحإِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي ب

ــنْ  ــضَلُ مِ ــنْ رِزقٍ و أَفْ ــصانِ مِ ــا ينْقُ ــائِرٍ  لَ ــامٍ ج إِم ــد ــدلٍ عِنْ ــةُ ع ــهِ كلَِم ــك كلُِّ     ذَلِ
  و تمام كارهاي نيكو و جهـاد در راه خـدا، برابـر             ؛  )37حكمت  : 1383،  نهج البلاغه (

  اي بـر دريـاي مـواج و پهنـاور اسـت و              امر به معروف و نهي از منكر، چونـان قطـره          
  نــد، و نــه از نك مــيهمانــا امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر، نــه اجلــي را نزديــك 

كاهند، و از همـة اينهـا برتـر، سـخن حـق در پـيش روي حـاكمي               مقدار روزي مي  
  . ستمكار است

  :فرمايد و در جايي ديگر نيز مي

و إِنَّ الْأَمرَ بِالْمعرُوفِ و النَّهي عنِ الْمنْكَرِ لَخلُْقَانِ مِنْ خلُقِْ اللَّـهِ سـبحانَه و إنَِّهمـا لَـا                    
امر «همانا ؛ )156 خطبه: 1383، نهج البلاغه( رِّبانِ مِنْ أجَلٍ و لَا ينْقُصانِ مِنْ رِزقٍيقَ

دو صفت از اوصاف پروردگارند كه نه اجـل را نزديـك           » نهي از منكر  «و  » به معروف 
   .دهد كند و نه روزي را كاهش مي مي

خوردار اسـت كـه در فـرازي از         امر به معروف و نهي از منكر، نزد حضرت، از چنان اهميتي بر            
  :نويسدمي) عليه السلام(نامه اش به امام حسن 

ــايِنْ       ب و انِكــس ــدِك و لِ ــرَ بِي ــرِ الْمنْكَ ــهِ و أنَْكِ ــنْ أَهلِ ــنْ مِ ــالْمعرُوفِ تَكُ ــرْ بِ أْم و  
؛ )31امـه   ن: 1383،  نهـج البلاغـه   ( جِهـاد   منْ فعَلَه بِجهدِك و جاهِد فِي اللَّـهِ حـقَّ         

  هــا را انكــار هــا امــر كــن و خــود نيكوكــار بــاش، و بــا دســت و زبــان بــدي  نيكــي
كن، و بكوش تا از بدكاران دور باشي، و در راه خدا آنگونه كه شايسته است تـلاش                  

  .  كن
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  :فرمايدي امر به معروف و نهي ازمنكر ميو دربارة فلسفه

   وام و النَّهـــي عـــنِ الْمنْكَـــرِ ردعـــاً لِلـــسفَهاءِو الْـــأَمرَ بِـــالْمعرُوفِ مـــصلَحةً للِعْـــ
هـاي   را بـراي اصـلاح تـوده      » امر به معروف  «و  ؛  )252حكمت  : 1383،  نهج البلاغه (

  ]. به كار بگير [ها خردان از زشتي را براي بازداشتن بي» نهي از منكر«ناآگاه، و 

  مراحل امر به معروف و نهي از منكر

امام علي  . ن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر داراي مراتب و درجاتي است             هاي دي در آموزه 
  :فرمايددر اين مورد مي) عليه السلام(

 هر كس تجاوزي را بنگرد، و شاهد دعوت به منكري باشد، و در دل آن                !اي مؤمنان 
ند  خود را از آلودگي سالم داشته است، و هر كس با زبان آن را انكار ك                ،را انكار كند  

پاداش آن داده خواهد شد، و از اولي برتر است، و آن كس كه با شمشير به انكار بر                   
خيزد تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او رسـتگاري را يافتـه و نـور                   

  ) 373حكمت : 1383 نهج البلاغه،. ( استيقين در دلش تابيده

  :فرمايدو در جاي ديگري در اين باره مي

  هـاي   آنـان تمـامي خـصلت   .كننـد  كر را با دست و زبان و قلب انكار مـي گروهي، من 
گروهي ديگر، منكر را با زبان و قلب انكار كـرده، امـا        . اند آورده گرد  نيكو را در خود   

  هـاي نيكـو را    برنـد، پـس چنـين كـسي دو خـصلت از خـصلت            دست به كاري نمي   
ا با قلـب انكـار كـرده، و بـا           و بعضي منكر را تنه    . گرفته و ديگري را تباه كرده است      

تـر اسـت تبـاه     دست و زبان خويش اقدامي ندارند، پـس دو خـصلت را كـه شـريف             
 و  بو بعضي ديگر منكر را با زبان و قل        . اند اند و يك خصلت را به دست آورده        ساخته

   .اي ميـان زنـدگان اسـت    انـد كـه چنـين كـسي از آنـان، مـرده          دست رهـا سـاخته    
  ) 374ت حكم: 1383، نهج البلاغه(

  شرايط امربه معروف ونهي از منكر

  .شود امر به معروف ونهي از منكر داراي شرايطي است كه در ذيل به طرح آن پرداخته مي
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   شناخت امر به معروف ونهي از منكر.1

» شناخت معروف و منكر  «ترين شرايط امر به معروف و نهي از منكر           ترين و روشن  يكي از مهم  
تواند به معروف امر و از منكـر نهـي          كه معروف و منكر را نشناسد نمي      بديهي است، كسي    . است
  .نمايد

  احتمال تأثير. 2

طبيعي . ها و جلوگيري از وقوع منكرها ويا رفع آنهاست          هدف اصلي اين فريضه، تحقق معروف     
  .است كه اگر در جايي احتمال تأثير ندهيم، در آن صورت جايي براي اين فريضه نخواهد بود

ــيم ــامعِ   يقِ ــع الْمطَ ــا يتَّبِ ــضَارعِ و لَ ــا ي ــصانعِ و لَ ــا ي ــنْ لَ ــا م ــبحانَه إِلَّ ــهِ س ــرَ اللَّ أَم    
ندارد جـز آن كـس كـه در          ؛ فرمان خدا را بر پا     )110حكمت  : 1383،  نهج البلاغه (

  . اجراي حق مدارا نكند

  هااصرار بر انجام منكرات و ناديده گرفتن معروف. 3

شرط اگر فرد يا سازماني خودش متوجه خطا واشتباه خويش شـده و در صـدد                بر اساس اين    
در حقيقت آن افراد    . مانداصلاح برآمده است، جايي براي امر به معروف و نهي از منكر باقي نمي             

در روايـا ت  . اند و نيـازي بـه امـر ديگـران ندارنـد     خودشان را امر به معروف و نهي از منكر كرده 
  . استن شرايط اشاره شده نيز به اي اسلامي 

  آيـا امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـر           : پرسـيدند ) عليـه الـسلام   (از امام صـادق     
ــود همــه ــسلمانان واجــب اســت؟ فرم ــر: ي م ــشان : از وي پرســيدند. خي   چــرا؟ اي
امر به معروف و نهي از منكر تنها بـر مـسلمان قدرتمنـد، مطـاع و آگـاه بـه               : فرمود

  . نـه بـر مـسلمان ضـعيفي كـه راه بـه جـايي نـدارد                معروف و منكر واجـب اسـت،        
  )60، 5ج: 1365كليني، ( 

  نتيجه

هاي تربيتـيِ مـؤثر در اخـلاق فـردي و           ترين شيوه مهمنهج البلاغه   در  ) عليه السلام (امام علي   
حكمـت، تربيـت عقلانـي،    : است كه برخي از آنهـا عبارتنـد از  ها را به كار گرفته   اجتماعي انسان 
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ها، موعظه، خطابه، عبرت آموزي، كاربرد اصول روانشناسي، امربه معـروف        ي نعمت تذكر و يادآور  
  . و نهي ازمنكر، مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه

  ها نوشت پي

نامند و آنچـه را كـه    در كيفيات نفساني، آنچه را كه سريع الزوال و زود گذر باشد، حال مي       . 1
 -او بـه حـساب آيـد      ثانويـة   اي كه به عنوان طبيعت        به گونه -بطئ الزوال و ثابت و مستمر باشد        

  .از اين رو، ملكه كيفيتي نفساني است كه راسخ در نفس است. ملكه گويند
از   اين انديشة لطيف كه وحدت، وحدت عددي نيست، دركلمات قدما از حكمـاي اسـلامي                . 2

وحـدت  «ن به اصطلاح    شود، حكماي متأخر، انديشة اي    ديده نمي . . . قبيل فارابي، بوعلي سينا و      
  )50: 1385مطهري، . (را وارد فلسفة خود كردند»حقه حقيقيه

ــا» ادوم«منتهــي اليــه  قــوم قــديم ســاكن عربــستان در» عمالقــه«. ٣   هــستند كــه غالبــاً ب
، 1فرهنـگ معـين، ج    (درجنگ بودند و داود آنان را نابودكرد        » داود«و» شاعول«يهويان درزمان   

 ).120ص
نـام شـان    » ق« سـوره    12و آيـه    » فرقان« سوره   38آن كريم درآيه    اصحاب رس كه در قر    . ۴

قدرت يافتند و خداوند پيـامبراني بـه سويـشان          » ثمود«بودند كه پس از قوم        آمده است، قومي    
: تـا  ، بـي طباطبايي ( و خداوند هلاكشان ساختها پيامبران خود را تكذيب كردند       فرستاد ولي آن  

 .)182، 15ج

  منابع و مĤخذ

  .  ترجمه ناصر مكارم شيرازي.مرآن كريق
  .ميرالمؤمنينا مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي :قم. ترجمه دشتي). 1383 (.نهج البلاغه

  .ني نشر :تهران .البلاغه نهج شرح ).1375( .ابوحامد الحديد، عزّ الدين ابي ابن
  .ميهلا انتشارات علميه اس: تهران.ولقتحف الع ).1363. (ابن شعبه حراني

  .انتشارات بيدار:  قم.تهذيب الاخلاق وتطهيرالاعراق .).ق1422. (ابوعلي، ابن مسكويه
  .الحوزه ادب نشر:  قم.العرب لسان .).ق1405. (مكرم محمد بن منظور، ابن

  . نشر ادب الحوزه: قم .لسان العرب .).ق1405. (مكرم ، محمد بنابن منظور
 فـيض  وانتشاراتي تحقيقاتي ؤسسهم:  تهران.نهج البلاغه اخلاق در ).1376. (ارفع، سيد كاظم

  .كاشاني
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: تهـران . ترجمه محمـود عابـدي  . كيست؟ نهج البلاغه از ).1374. (آل ياسين، محمد حسين
  .بنياد نهج البلاغه

 ابـي  الامـام  الـي  المنسوب التفسير .). ق 1409. (عـسكري  علي بن حسن ابو محمد،  الامام
  .مهدي امام مدرسه:  قم.عسكري علي بن حسن محمد

  .تهران. )ع(دانشنامه امام علي ).1380. (وهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپژ
 دفترتبليغـات  : قـم .الكلـم  درر الحكـم و  غـرر  ).1366. (بن محمد ميمي آمدي، عبدالواحد  ت

   .اسلامي
. ترجمه سـيد هـادي خـسروشاهي   .  علي، صداي عدالت انسانيت).1344. (جرداق، جرج امام 

  .انتشارت فراهاني: تهران
  .اسراء: قم.  حكمت نظري و عملي در نهج البلاغه).1385. (دي آملي، عبدااللهجوا

 :تهـران . چهـارم  چاپ .و درر الكلم   غرر الحكم  شرح ).1366. (محمد الدين جلال خوانساري،
  .تهران دانشگاه
  .دفترانتشارات اسلامي:  قم. سيد رضي، مؤلف نهج البلاغه).1375. (دواني، علي

البحـوث    مؤسـسه اسـماعيليان، دار     : تهـران  . مفردات الفاظ القرآن   .).ق1408. (راغب اصفهاني 
  .العلميه
  .العربي دارالكتاب: بيروت .سوم چاپ .الكشاف ).1407( .محمود زمخشري،

 .هفـدهم  چـاپ  .القـرآن  ظلال في .).ق1412( .شـاذلي  ابراهيم  بن قطب سيد بن  قطب، سيد
  .نا بي: و قاهره بيروت

  . انتشارات هجرت:قم. جباران رضا ترجمه محمد . اخلاق).1380. (عبداالله شبر، سيد
جامعه مدرسين حـوزه    : قم . الميزان في تفسير القرآن    ).تابي. (حسين محمد طباطبايي، سيد 

  .علميه
  .نا بي:  نجف.الابرار مشكوه ).1358( .علي طبرسي،

  . المكتبة المرتضويه:تهران .مجمع البحرين ).1362. (طريحي، فخرالدين
  . دارالبلاغه:  بيروت. شرح نهج البلاغه.)ق1408. (بده، محمدع

  . دارالكتب العلميه: بيروت.احياء علوم الدين ).1416( .، ابوحامد محمد بن محمديغزال
 دينـي  انتشارات: تهران. خراساني باقر محمد  ترجمه .الحقايق ).تا  بي. (ملامحسن كاشاني، فيض
  .نور
 .الاسلامي  النشر:قم. غفاري  تصحيح علي اكبر. البيضاء محجة .)تابي. (، ملا محسنكاشاني فيض
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 :تهـران . غفـاري  تحقيق علـي اكبـر     تصحيح و  . اصول كافي  ).1365. (بن يعقوب  كليني، محمد 
  .دارالكتب الاسلاميه

  .قم .اخلاق فلسفه ).1377. (سره قدس خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه
  .بوستان كتاب: قم.  چاپ دوم.ز نهج البلاغه انواري ا)1381. (امامي، محمد جعفر

  .مؤسسة الوفاء:  بيروت.الانوار بحار ).تا بي( .باقر جلسي، محمدم
پژوهشي  موزشي و آ انتشارات مؤسسه    : قم .قرآن  اخلاق در  ).1387. (تقي مصباح يزدي، محمد  

  .امام خميني
  .راانتشارات صد:  تهران. سيري در نهج البلاغه).1385. (مطهري، مرتضي

  .اميركبير انتشارات :تهران .سوم چاپ .فارسي فرهنگ ).1356( .محمد معين،
  .الاسلاميه دار الكتب: تهران .هفدهم چاپ .تفسيرنمونه ).1372. (و همكاران شيرازي مكارم
  .رشيدي: تهران .ةالسعادمعراج ). 1361. (، ملا احمدنراقي

  .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات: بيروت . جامع السعادات.).ق1408. (مهدي محمد نراقي، ملا
  
  


